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  بان و ادب فارسيفرهنگستان ز ي هنقد چهل لغت ترجمه شد

  پيشنهادهاي جديد و روشهاي اصلاحي ي ههمراه با ارائ
  *اميد مجد

  
  چكيده

ترجمه و مقابله بـا هجـوم و حضـور هـزاران لغـت       ،يكي از بزرگترين نيازهاي روز زبان فارسي  
  .اند زبان فارسي سرازير شدهه ب ،علمي است كه همراه با علوم و فنون مختلف

از سـوي ديگـر    .سازان و مترجمانست تحقيق و تمرين لغت ،ازمند آگاهيبديهي است اين امر ني
نقد و بررسـي   اند، كه تاكنون ديگران ساخته اي علميلغات  تازه، تالغساختن لازمست علاوه بر 

هدف ايـن مقالـه نيـز همـين      .دردگلغات نادرست حذف  ،طرح معايب و محاسن آنها تا با شود،
هـاي مختلـف علمـي را كـه      چهل لغت در رشته ،سازي كلي لغتهاي  هرينظاست و پس از ارائه 

 كـه در رژيـم پهلـوي كـاري مشـابه     (فرهنگستان زبان و ادب فارسي و بنيـاد فرهنـگ   دست  به
. شـمارد  كنـد و معايـب آن را بـر مـي     ، بررسـي مـي  انـد  ترجمه شـده ) كرد فرهنگستانِ امروز مي

   .اند هاد شدهلغات جايگزين پيشن ،همچنين براي اكثر لغات نقد شده
  

   .سازي واژه ،دستور درست ،زبان روز :كليدي واژگان

                                                 
   Info@omidmajd.com                                زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهرانگروه استاديار  * 
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  مقدمه
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي در     ي هنقد لغـات سـاخته شـد    ،هدف اصلي اين مقاله

فرهنگستان در  ي هاي به اصول نه گان بدين منظور ابتدا اشاره .علوم مختلف است ي هحوز
   .اشتو نقد آن خواهيم د سازي لغت ي هزمين

بـراي هـر كـدام     يفهرستوار همراه با ذكـر مثـال   ،دارند ها آنگاه معايبي را كه اين ترجمه
سازي ذكر خواهيم كـرد و    نِ اهل فن را در واژهپژوهشگراروشهاي ديگر  سپس .آوريم مي

  .ي خود را نيز شرح خواهيم دادها شيوه
لغـت را نقـد خـواهيم     پردازيم و چهل ميدر پايان به توضيح مندرجات جدول نقد لغات 

   .كرد
 خود را پيش از ايـن در كتـابي بـه نـامِ     ي هاصول نهُ گان ،فرهنگستان زبان و ادب فارسي

  :آن اصول بشرح زير است ي هفشرد ،به چاپ رسانده است گزيني واژهاصول و ضوابط 
به  واژه فارسي حتي الامكان بايد ،ي بيگانهها در انتخاب معادل فارسي براي واژه :1اصل «

   .زبانِ معيار امروز نزديك باشد
   .بايد قواعد دستور زبان فصيح و متداول امروز رعايت شود گزيني واژهدر  :2اصل 
قواعد آوائي در آن رعايت شود و كلمـات تنـافر حـروف نداشـته باشـند و لغـت        :3اصل 
   .حتي الامكان از لغت بيگانه كوتاهتر باشد ،فارسي
   .تصريف پذير و اشتقاق پذير باشند لغات انتخاب شده :4اصل 
   .واژگاني بايد همريشه و همپايه باشند ي هي معادل هر خوشها نو واژه :5اصل 
   .معناي واژه زودياب و روشن باشد :6اصل 
 هـا  ترجيحاً فقط يك معادل برگزيده شود و از تنـوع و تعـداد واژه   ،براي هر لفظ :7اصل 

   .پرهيز گردد
ي بيگانه كه جنبـه جهـاني و بـين المللـي     ها براي آن دسته از واژهيافتن معادل  :8اصل 
   .ضروري نيست ،اند يافته
معـادل در قالبهـاي مرسـوم زبـان فارسـي       ي هدر موارد معدودي كه گزينش واژ :9اصل 

متداول ميسر نباشد و ضرورت استفاده از روشهاي تازه احراز شود بر طبـق رأي شـوراي   
  ).35: 1378فرهنگستان زبان، ( .»فرهنگستان عمل خواهد شد
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و بـراي   )1(انـد  نقـد شـده   اي فوق بصورت مبسوط در مقالـه  ي هاصول نهُ گان ،پيش از اين
   .گردند ميجلوگيري از تطويل كلام در اينجا ذكر ن

خـود را رعايـت    ي هنظر اينجانب فرهنگستان محترم در بسياري از موارد اصول نهُ گانه ب
اصلهاي اول و دوم و ششم رعايت  ،Aerosol جايه ب »هواويز« مثلاً در لغت .نكرده است

  .اند نشده
  

فرهنگستان دارند و در جـدول نقـد    ي هشرح كليِ معايبي كه لغات ترجمه شد
   :اند آمده لغات

مانـك   :هرگز قابل فهم و زوديـاب نيسـت ماننـد    ،يعني معناي لغت معادل :نامفهوم – 1
  .بجاي پارك و آبوا بجاي هيدروزول

يعني ساختار دستوريِ لغت مورد نظر منطبق با دسـتور زبـان فارسـي     :دستور غلط – 2
كه ابتدا مصدر شگفت انگيز شيشـيدن   ،شدن اي مانند لغت شيشش بجاي شيشه .نيست

بايـد توجـه داشـت كـه افـزودن شـين        .انـد  سپس از آن اسم مصـدر سـاخته   ،را ساخته
را به » ش«يعني نميتوان اين  ؛استقياسي نيست بلكه سماعي  ،مصدرساز به بن مضارع

اما دوش از  ،درست ،چنانكه روش از رفتن .تمام بنهاي مضارع افزود و اسم مصدر ساخت
را بـن  »شـيش «اصولاً ) شيشش(افزون بر آنكه در اين مورد خاص  .دويدن نادرست است

   .خلاف قواعد زبان است ،پنداشتن» اي شدن شيشه«مضارعِ 
دستوري فارسـي دري يـا    ي هبه اين معنا كه از عناصر مرد :دستوري ي هعنصر مرد – 3

مانند اسـتفاده از پسـوند    .اند  زبانهاي پهلوي و باستان استفاده كرده و لغت جديد ساخته
  . marking off slabي هگذاري در ترجم علامت ،تختالدر لغت » آل«
تنهـا   ،اصـيتش بدون توجـه بـه كـاربرد و خ    ،لغت مورد نظر :تحت اللفظي ي هترجم – 4

كه مفهـومي   hydrospherمثلاً لغت آبكُره بجاي .بصورت تحت اللفظي ترجمه شده است
   .)است سطحِ زيرِ آب زمين ،معناي اصلي اين لغت(را نميرساند 

حرف يا  ،زبان فارسي ي همنظور آنست كه خلاف اصولِ شناخته شد :دليل حذف بي - 5
فشر «مانند  .معنا گرديده است الطبع لغت بيو ب اند دليل حذف شده بي ،حروفي از لغات
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در  ،»دسـتور العمـل پـرواز   «بجـاي   »هوايـاد «و  »فشـارنده و گسـترنده  «بجـاي  » گستر
  .)Notice for airman )2 ي هترجم

پوششي «عنوان ه مانند پوشك بجاي كاوِر، چرا كه پوشك پيش از اين ب :خلاف ذوق – 6
 ي هخنك كننـد «بجاي  »پس خنك كن«ت يا شناخته شده اس» بندند ميكه به نوزادان 

   . After cooler ي هدر ترجم »نهائي
قطـار كـه    يِرده را واحد شمارش براي واگنهـا  مثلاً :اند لغاتي كه غلط ترجمه شده – 7

واحـد شـمارش بـراي     ،»رده«در حاليكـه   انـد  انتخـاب كـرده   انـد،  دنبال هم چيده شـده 
و بــراي  ،»كــه روي هــم چيــده ميشــوندي آجــر هــا رده«مــثلاً  .چيــدنيهاي عموديســت

مانند همين واگنهاي قطار كه رشـته وار   .را بايد بكار برد »رشته«لغت  ،چيدنيهاي افقي
  .شوند نه رده وار چيده مي

در جـدول   »دليـل  بـي «كه با علامت اختصـاري   ،اند دليل ترجمه شده لغاتي كه بي – 8 
يـا   ،آنها در زبان فارسي وجود داشته است يعني لغاتي كه قبلاً معادلِ .اند نشان داده شده

كـه   demurrageمـثلاً بجـاي   .)3(اند استعاري قابل تعميم به لغت جديد بيگانه ي هبه شيو
 در حـالي  .انـد  را برگزيـده  »ديرانه«معادلِ  ،»خسارت دير تخليه كردن بار است«بمعناي 

 ،ديركـرد  ،جريمـه  ،ارتزيرا در زبان لغاتي مانند خس .كه نيازي به اين لغت جديد نيست
عيـب   ،ديرانـه  بگـذريم از اينكـه  (روند  كار ميه وجود دارند كه در همين معنا ب.. .تاوان و

   .)معنائي و دستوري هم دارد
  : لغت سازيما در  ي هشيو

انواع ِ روشهاي لغت سازي در سه منبع  ،در ميان منابعي كه راجع به ترجمه وجود دارند
روشـهاي   ،اساس آن روشها و الگوبرداري از ديگـر منـابع موجـود    ما بر .)4(اند بيشتر آمده

پيشين باشد و عـلاوه بـر    ي هاي كه فاقد هشت عيبِ برشمرد گونهه ب .ايم خود را برگزيده
   :)5(ايم آن روشهاي زير را بكار برده

بنابراين ساخت معادل  .از اولويت ترجمه خارج ميشود ،تر باشد ميهرچقدر لغت قدي – 1
همچنـان   ،رغم قـدمت  بهمگر آنكه  ،از لحاظ نگارنده لزومي ندارد ،غاتي چون تلفنبراي ل

  .مانند الكترو آنسفالوگرافي ،نامفهوم باقي مانده باشد
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بنـابراين لغـاتي    .مانند دماسنج بجاي ترمومتر ،حتما مفهوم باشد ،لغت ساخته شده – 2
   .جاي آئروزول قابل قبول نيست هب »هواويز«مانند 

 ـ ،»نشستش« بنابراين .طبق با دستور زبان فارسي باشدمن – 3 قابـل  » رسـوب «جـاي   هب
   .چسبد ميمصدرساز به بن ماضي ن» ش«زيرا  ،قبول نيست

خـدمات   »سازمان آتـش نشـاني  «يك وجه نامگذاري براي اشياء چند وجهي مثلا  – 4 
آن بكار رفته  در نامگذاري) نشاندن آتش(ولي تنها يكي از آنها  ،متعددي را انجام ميدهد

   .است
ماننـد بـرج تقطيـر    ) نه همه مـوارد (تحت اللفظي در برخي موارد  ي هپذيرش ترجم – 5
  .قابل قبول نيست ندآ بجاي »راه بالا«ولي  ،distillate tower جاي به
 جـاي  بـه  »ضـد چـرك  «يـا   »چـرك خشـك كـن   «ماننـد   ،بر اساس كـاربرد شـيء   –6

   .بيوتيك آنتي
  .)نوعي ابزار(نند دم باريك ما ،بر اساس شكل شيء –7
  .مانند شناي قورباغه ،بر اساس شباهت شيء به شيئي ديگر در طبيعت –8
آن مشـتق   از بسيط برگزيده و ي هبعنوان لغت پاي يك لغت بيگانه را، دربعضي موارد –9

كه در  )اند زبانشناسان اين شيوه را آميزش قرضي نام نهاده( ،ايم مانند پليمرسازي ساخته
  .بدون ترجمه پذيرفته شده است »پليمر«لغت  آن
   .زبان ي هاستفاده از عناصر زند –10
 ،تر باشـد  از لغت اصلي طولاني ،پذيرش اين نكته كه گاهي ممكن است لغت معادل –11

مانند  .معنا فدا ميشود ،گلر و اگر قرار باشد ترجمه را كوتاه كنيم جاي بهمانند دروازه بان 
  .»رونده دانپ«بجاي  »پروندان«

راحتي قابل پذيرش  هتا سه تركيب ب ،خصلت تركيب پذيري زبانِ فارسي با توجه به –12
  .گلگيرسازي ،برف پاك كن :مانند ،است
وجود چند لغت براي يك مفهوم يا شيء عيبي ندارد و هر كدام كاربردهاي خاص  – 13

   .ندماشين و اتومبيل نيز ميگوي ،»خودرو«چنانكه به  ،خود را دارند
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  :همچنين از روشهاي زير پرهيز شده است 
   .جاي حيرت انگيز همانند خفَنَ ب ،سازي بديع واژه – 1
   .دست جاي هبمانند دس  ،ترخيم - 2
   .جاي نيروي انتظامي جمهوري اسلاميه مانند ناجا ب ،سر واژه سازي - 3
   .)6(عكاسي و نقاشي جاي هبمانند عكاشي  ،آميزشي - 4
  

  :شرح جدول
لغت علمي بزبان انگليسـي و بعضـاً فرانسـوي نوشـته شـده       ،در اولين ستون اين جدول 

 (fr)هر كجا لغت فرانسوي بوده با علامت اختصـاري   ،است كه براي جلوگيري از تداخل
 .ست كه لغت مربوطه به آن اختصاص دارد اي ستون دوم نام رشته .متمايز گرديده است

بيانگر مهندسـي مكانيـك اسـت و نـام سـاير       ،نيكبيانگر مهندسي شيمي و مكا ،شيمي
  .. .برق و ،فيزيك ،زمين شناسي ،زيست شناسي :مانند ،اند كامل ذكر گرديده ها رشته

در  .انـد  ست كه منابع مختلف راجع به لغت مورد نظر ساختها معادلي ،ستون سوم لغات 
ار اصـلي  بنيـاد فرهنـگ اسـت كـه در رژيـم گذشـته ك ـ       ،»بنيـاد «اين ستون منظـور از  

منظـور از فرهنگسـتان نيـز     .دار بـود  ي مختلـف علمـي را عهـده   هـا  در رشته سازي لغت
لغـت   ،در سـتون شـرح لغـت    .فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي جمهوري اسلامي است

به  .گردد تشريح مي ،مربوطه بر اساس توضيحات همان منبعي كه پيش از آن آمده است
لغاتي برخورد كنيم كه قـبلاً مـردود شـناخته    ه بهمين دليل ممكن است در اين ستون 

 ـ ،اند شده مـثلاً در شـرح    انـد  گرديـده  دليـل حفـظ امانـت در اينجـا عينـاً بيـان      ه ولي ب
polymerization عمل بهم پيوسـتن دو يـا چنـد تكپـار بـراي توليـد يـك        « :خوانيم مي

سـتون   .بـوديم لغات تكپار وبسپار را مـردود اعـلام كـرده     ،در حاليكه قبل از آن »بسپار
در آخرين ستون نيـز پيشـنهاد جديـدي     .بعدي شرح معايب لغت مورد نظر و نقد آنست

   .داده شده است
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حتي كل لغت  – 3حذف خلاف قاعده  -2نامفهوم  – 1
به معناي كسي يا  .معناي اراده شده نيسته هم ب »هواآويز«

ست يا چيزي كه هوا را به آن چيزيست كه از هوا آويز شده ا
   .مانند دستاويز ،آويزند مي
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  :حذف خلاف قاعده :عيب دستوري – 1
  نشا ←نشاسته  

  رنشا بمعناي گياه برنج است كه د :نامفهوم – 2 
 .كارند ميشاليزار  
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ن ي
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م

  

 غلط – 1
  .دستوري ي هعنصر مرد – 2

  .است بي نياز از معادل سازي جديد– 3
پسوند اتصاف است و  ،پيوندد ميپايان اسم يا صفت ه ينه كه ب* 

يعني  ،بنابراين اسيدينه ،نرمينه ،چوبينه ،زرينه :جنس را ميرساند
كاربردهاي ديگر  .نه ميزان اسيدي بودن محلول ،از جنس اسيد

  .اند ينه همگي مرده
  دوشينه :مانند :صفت زمان ساز – 1 

 سحرگه ميان بست و درباز كرد
  همان لطف دوشينه آغاز كرد

  خاگينه ،آردينه :نام چند خوراك ي هسرچشم 2
 ،پلنگينه :به كمك نام چند جانور، اسم پوشاك ميسازد – 3 

  گرگينه
اين لغت نيازي به معادل سازي  .مكينه :يك مورد اسم ابزار – 4

  :درجه وجود دارند ،درصد ،ميزان ،اتي چون حجمندارد و لغ
  .درصد است 50اين محلول  ي هاسيديت -
  .درصد است 50درصد اسيد اين محلول  -
  .درصد است 50ميزان اسيد اين محلول  -
  .درصد است 50حجم اسيد اين محلول  -

سيد
د ا

رص
د

سيد  
ن ا

يزا
م
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رآين
  

فراتر از گردش «تواند بمعناي  فراگشت فقط مي .بي معناست
يا  ،زيرا گشت يا اسم است به معني گردش كردن .باشد »كردن

  .فعل ربطي است يا فعل تام است
وقتي به فعل  »فرا«اگر فعل تام باشد بايد دانست كه  )الف

  :دو معنا دارد ،پيوندد مي
يعني  ،فرا رسيد رساند مانند همراه بودن كار با فعل را مي – 1

 ،»آب به ديوار خانه فرا رسيد« ي هدر جمل .رسيد و به آن پيوست
  .معنائي ندارد »فراگشت«

در اين صورت  ،»فراگرفتن«مانند  .دهد اي تأكيدي مينمع – 2
و ربطي به فرايندهاي  »حتماً گشتن«يعني  »فراگشت«هم 

  .ردشيميائي ندا
  ،اگر گشت اسم باشد )ب

 است كه باز هم ربطي به »بالاتر از گردش«به معناي  »فراگشت«
  !ندارد فرايندهاي شيميائي

چيد
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  .دارد عيب دستوري - 1
   .مفهومكم   -2 

  :نياز به تركيب جديد ندارد - 3
و  بي دليل» ه«اولاً آويزه آماس درست است و حذف 

م اي ثانياً آويز را معادل آپانديس گرفته .خلاف دستور است
توان از لغت  و بنابراين عضوي از اعضاء بدن است و مي

  .نياز به آماس نيست .تفاده كرددرد اس
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  .است تحت اللفظي ترجمه - 1
  .در آن به كار رفته است عنصر دستوري مرده -2 

 .است نامفهوم - 3
 ،لي كه آنتي باديزيرا پادتن به معناي ضدتن است در حا

  .ضد دشمنان تن است و مدافع تن
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  .رددا عنصر دستوري مرده - 1
   به معناي جنس» گن«لغت نيمه فعال  - 2

  .به كار رفته است
  .است تحت اللفظي ي هترجم – 3

 .است نامفهوم - 4
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  اگرچه مازه به معناي ستون فقرات است
 .يسترايج و مفهومي ن اما لغت

اب
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مرك
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تكليس  ،در زبان عربي به كلسيم.استنامفهوم–1
لغت تكليس را به  ،بردهلذا آن را به باب تفعيل  ،گويند مي

اولاٌ اگر قرار باشد  .اند ساخته» كلسيم سازي«معناي 
 »سازي كلسيم«ترجمه تحت اللفظي كنيم بهترست آن را 

ثانياً بهترست آن را  .باشدواضح بناميم كه مفهوم آن 
 ،ناميد» زائد زدائي«مفهومي ترجمه كرد و اين عمل را 

زي  .شوند واه جدا مياز هر ماده دلخ ،زيرا طي آن مواد زائد
 سا
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ائي
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زائ
  

س
كلي

ت
  

12  

C
he

m
ic

al
 o

xy
ge

n 
de

m
an

d
 

ست
ط زي

حي
م

  

ش
خا

، 
ائي

يمي
ن ش

سيژ
ت اك

واس
خ

  

- 
تان

گس
رهن

ف
  

- 
ياد

بن
  

ي 
يها

ودگ
ن آل

سيو
يدا

كس
ي ا

 برا
 كه

ژني
سي

ر اك
قدا

م
شود

ف 
صر

د م
 باي

اب
 پس

 در
جود

مو
.  

  صورت  خلاف روح زبان فارسيسازي مخفف  – 1
  .گرفته است

 . مفهوم نيست كهمه كامل تحت اللفظي ترج - 2
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ي بر
ودگ

آل
  

)
ري

گذا
نام

 
برد

كار
 و 

هوم
 مف

س
اسا

بر 
(  

  



   97 /فرهنگستان زبان و ادب فارسي ي هنقد چهل لغت ترجمه شد

يف
 رد

سي
گلي

ت ان
 لغ

مي
 عل

شته
 ر

ان 
گر

 دي
 كه

لي
عاد

م
خته

سا
 

اند
 

بع
 من

غت
ح ل

شر
 

 پيشنهاد جديد معايب و نقد

13  

C
hl

or
op

la
st

 

سي
شنا

ت 
زيس

  

سه
زدي

سب
تان  

گس
رهن

ف
  

ها دانه
 در

 كه
ينه

سبز
ي 

دارا
يز 

ي ر
  

 
خته

يا
ها 

شود
 مي

فت
ي يا

ياه
ي گ

.  

  تواند سبز ديسه مي ،با توجه به معاني ديسه :معنائي - 1
  .دو معنا باشده ب
  شبيه سبز – 1 

  كه هيچكدام مفهوم ارائه شده ،سبز رنگ -2 
 .رساند را نمي
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  :دارد دليل بيحذف است و نامفهوم  - 2

  شده است» فشرگستر«فشارنده و گسترنده تبديل به 
  .و مفهومي هم ندارد
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   .مفهومي دارد ايراد - 1
 .خلاف ذوق است - 2

نه  چرخد يعني كسي يا چيزي كه انتهايش مي ،بن گرد
 .جائي كه بتوان در آن دور زد
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  .شود

  .نادرست داردمعناي  – 1
  .غلطدستور  - 2

  .هدخوا ميترجمه ن – 3
اسم مصدر نادرست جرقش  ،اولاً از مصدر جعلي جرقيدن

ثانياً جرقه و جرقه زدن بمعناي صدا دادن  اند، ساخته
نياز به  ،خيزد مي ثالثاً صدائي كه از چيزي بر ،نيست

  !ساختن لغت تازه ندارد
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  .شود

  دستورياز حيث  -2 .است بي نياز از ترجمه - 1
 ي هاز لغاتي است كه نيازي به ترجم ،اولاً اين لغت

صورت عمومي ه بلكه ب ،گذاري ندارد عادلخاص و م
چنين حالاتي خسارت يا ديركرد يا جريمه ه ب
است كه  »انه+ قيد «ديرانه تركيب  – 2 .گويند مي

فرض ساختن هم باز اين تركيب ه ب ،در زبان نداريم
كه  »خسارت«تواند بجاي  صفت است نه اسم و نمي
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  .غلطدستور  – 1
  .خلاف ذوق - 2

  .نامفهوم – 3
  حقا كه» تبلور شيشه«خلق لغت واشيشش بجاي 

  .است لغت سازياز شاهكارهاي 
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 ،خلاف ذوق هم هست ،»برآر«علاوه بر تمام معايب 
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  .اللفظي تحت – 1
  .غلط دستور - 2

  .ومنامفه – 3
  .و هيچ معنا و مفهومي ندارد است خلاف ذوق – 4
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  .غلط دستور - 2

  .ومنامفه – 3
  .خلاف ذوق - 4

  »بسي پاره«لغت  ،تحت اللفظي كرده ي هابتدا ترجم
  »ه«و » ي«سپس با حذف خلاف قاعده  .اند را ساخته
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  .نامفهوم – 1
   .خلاف ذوق - 2

  .دليل بي - 3
  ناي جمعاً به معناي) + شكاف(چاك )+ بالا(بر 

  .چيزي كه بالاي شكاف ناي قرار دارد

ك
وچ

ن ك
زبا

  

23  

hy
dr

os
ol

سي 
شنا

ت 
زيس

  

ياد  آبوا
بن

  

ق د
معل

ي 
دها

وئي
 كل

 به
 كه

ست
ي ا

لاح
صط

ا
آب

ر 
، 

ق 
طلا

ا
 مي

  شود
 

يب
 ترت

ين
ه ا

ب
 

كه 
ي 

ي آب
ئيد

كلو
ي 

ولها
محل

يه 
كل

»
» آبوا

تند
هس

.  

  .اند گرفته» ورااند آب«آبوا را مخفف 
  .نامفهوم – 1 :معايب

  .عيب دستوري – 2
عيب دستوري اين است كه حذف خلاف قاعده دارد و 

هم به » ورااند آب«عيب مفهومي اينست كه خود لغت 
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  .بي معنا - 1
   .خلاف ذوق – 2

  .خلاف قاعده – 3 
مردم را از زبان  ،ساختن چنين لغاتي )همپار .ك.ر(
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ويژگي آن را  ،توان با آوردن مضاف اليه چرخ است و مي

 ،چرخ ماشين:مانند دهها نوع چرخ ديگر .تعيين كرد
  چرخ بادي ،چرخ چوبي ،چرخ دوچرخه
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كه در اين صورت چنين تخفيفي  مخفف برآورنده است؟

آيا برآر فعل امر است؟ يعني بالا بياور؟ كه  .درست نيست
فعل است و نميتواند بجاي اسم بكار در اينصورت هم اولاً 

 .هميشه معناي بالا نميدهد ،در افعال» بر«ثانياً  ،رود
بنابراين در مجموع لغت  .»برخور«و » برگرد«مثلاً در 
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  :اند و دو ايراد دارد گرفته RNA را از »رنا«حروف 
 ،بسيط فرض كرده ي هيك كلمبجاي : دستوري ايراد – 1

و رناتن را بمعناي چيزي كه  اند پسوند تن را به آن افزوده
  .اند نس رنا هست گرفتهاز ج

ثانياً رناتن  .اولاً لغت نامفهومي است :معنائيايراد  – 2
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 ،ولي اگر بصورت اسم درآيد ،»ساواك«يا » نزاجا«مانند 
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  .يب دستوريع- 1
  .نامفهوم – 2

  . هستيم لغت جديدساخت بي نياز از  – 3
خلاف دستور زبان فارسي  ،نشستن بجاي نشست كردن

ضمناً نشست كردن يا ته نشين شدن معمولاً براي  .است
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واع
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 -1 :آيد جز در دو حالت ميسر اسامي ن
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اما  .لغت مولكول بسيار جاافتاده است
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پهلوي را كه علامت تصغير بوده  ي همرد
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   .دارد دستوريايراد–1
  .است تحت اللفظيترجمه  - 2

  . دارد معنائيايراد  - 3
 هستيم و بي نياز از لغت جديد – 4

هواياد به معناي ياد  .دليل دارد حذف بي
هوا است نه مفهوم ارائه شده و اصلاً 
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 گيري نتيجه

ت سـاخته شـده   لغا ،همانطور كه در نقد چهل لغت مشاهده شد و در متن مقاله نيز آمد
معـايبي دارنـد كـه اهـم آنهـا       ،اند اصولي كه براي خود برشمردهبه رغم ، در فرهنگستان

   :عبارتند از
 ،حـذفهاي بـي دليـل    ،افراط در استفاده از ترجمه تحـت اللفظـي   ،نامفهوم بودن ترجمه

و ترجمه لغاتي كـه   لغت سازيرعايت نكردن ذوق در  ،رعايت نكردن دستور زبان فارسي
همانگونه كـه در ايـن مقالـه پيشـنهاد      ،بديهي است رفع اين عيوب .به ترجمه نداردنياز 

   .نيازمند روي آوردن به مباني متداولتر و مستحكمتري است ،شده است
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   :نوشت پي
و  زاده، منشيهاي عمومي مصوب فرهنگستان، دكتر مجتبي  مقاله بررسي واژه: ك. ر – 1

  .، دانشگاه علامه طباطبايي24، مجله زبان و ادب، شمارهبابك شريف
ــان -2 ــه زبانشناس ــه   ،اگرچ ــوارد پذيرفت ــه را در بعضــي م ــوع ترجم ــن ن ــد اي و آن را  ان

ولي بديهي است كه موارد درست  ،)108 :1387شقاقي، :ك.ر(. اند اختصارسازي نام نهاده
اوت با كاربردهائي مانند فشر گستر تف ،»عليه السلام«بجاي » ع«مانند  ،كاربرد اين روش

  .دارد
  ).110 :1387شقاقي،: ك.ر( .اند اين روش را گسترش استعاري نام نهاده ،زبانشناسان - 3
فنـي دكتـر خسـرو     لغت سازي و وضع و ترجمه اصطلاحات علمي و: شاملِ كتابهاي -4

هاي لغت سازي و اصطلاح يابي دكتر امُيـد مجـد و مبـاني صـرف واژه      فرشيدورد، شيوه
  .دكتر ويدا شقاقي

 انـد  اين روشها بيست و دو روشند كه سيزده روش آن بصورت فشرده در اينجا آمده  -5
  .1384،اميد مجد .ك.براي ديدن شرح كامل اين روشها ر

  .به بعد 85: همان شقاقي، .ك.براي ديدن اين روشها ر -6
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  منابع
زبـان و   ، ويـرايش دوم، تهـران، فرهنگسـتان   گزيني واژهگروه ) 1387(گزيني واژهاصول و ضوابط 

  . ادب فارسي
  .سمتتهران، چاپ دوم،  ،مباني صرف واژه )1387(ويدا ،شقاقي

  .اميركبير تهران، ،2ج  ،ادبيات و نقد ادبي ي هدربار) 1379(خسرو ،فرشيدورد
   .سخن تهران، ،دستور مفصل امروز )1382(خسرو ،فرشيدورد

و 2و  1جلـدهاي   ،رياريگروه مؤلفان به سرپرستي پرويز شه، )1349(فرهنگ اصطلاحات علمي
  .فرهنگ ايرانبنياد تهران،  ،3

جهـاد دانشـگاهي صـنعتي    ، گروه مؤلفـان، تهـران،   )1370(فرهنگ اصطلاحات مهندسي شيمي
   .شريف
سـال اول، جلـد   . »گزينـي  واژهاصول و ضوابط  ي همصوب« )1374(فرهنگستان ي هنام ي هفصلنام

  . اول
  . هاي علمي، تهران، اُميد مجد صطلاح يابي در رشتهسازي و ا هاي لغت شيوه) 1384(اُميد. مجد

 »هاي عمومي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي بررسي واژه« )1384(منشي زاده، مجتبي
  . 24 ي هشمار ،زبان و ادب فارسي دانشگاه علامه طباطبايي ي همجل

 ،تهـران  ،فرهنگ تشـريحي علـوم مهندسـي، متـرجم محمدرضـا افضـلي      ) 1379(مك، گروهيل
  . دانشيار

  . اميركبير ، تهران،فرهنگ مهندسي مكانيك) 1376(ميرزنده دل، احمد
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،گزيني واژهگروه ) 1379( 1ي پزشكيها واژه
فرهنگستان زبـان و ادب  تهران،  ،گزيني واژهگروه ) 1378(1ي تخصصي حمل و نقل ريليها واژه

   .فارسي
رهنگستان زبـان و ادب  تهران، ف ،گزيني واژهگروه ) 1380(2ريلي هاي تخصصي حمل و نقل واژه

   .فارسي
فرهنگستان زبان و ادب تهران،  ،گزيني واژهگروه ) 1379( 2هاي تخصصي حمل و نقل ريلي واژه

   .فارسي
فرهنگستان زبان و ادب تهران،  ،گزيني واژهگروه ) 1379( 1هاي تخصصي حمل و نقل ريلي واژه

  .فارسي
   .فرهنگستان زبان و ادب فارسي، گزيني واژهگروه ) 1381( 2و  1تخصصي رايانه ي ها واژه
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   .فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران، گزيني گروه واژه) 1378(1ي حمل و نقل هوائي ها واژه
فرهنگسـتان زبـان و   ، تهران، گزيني گروه واژه) 1382(1ي رياضي كتابهاي درسي مدارسها واژه

   .ادب فارسي
فرهنگستان زبان و ادب گزيني، تهران،  گروه واژه) 1382(ي زيست شناسي درسي مدارسها واژه

   .فارسي
   .فرهنگستان زبان و ادب فارسي گزيني، تهران، گروه واژه) 1380(1ي شيمي ها واژه
   .فرهنگستان زبان و ادب فارسيگزيني، تهران،  گروه واژه) 1381(2ي شيمي ها واژه
   .فرهنگستان زبان و ادب فارسيتهران،  ،گزيني واژهگروه ) 1382(3ي شيمي ها واژه
   .فرهنگستان زبان و ادب فارسيتهران،  ،گزيني واژهگروه ) 1378(1ي شيمي ها واژه
   .فرهنگستان زبان و ادب فارسيگزيني، تهران،  گروه واژه) 1378(1ي علوم دامپزشكي ها واژه
   .فرهنگستان زبان و ادب فارسيتهران،  ،گزيني واژهگروه ) 1380(ي علوم زمين ها واژه
   .فرهنگستان زبان و ادب فارسيتهران،  ،گزيني واژهگروه ) 1381(3ي علوم زمين ها واژه
   .فرهنگستان زبان و ادب فارسي ، تهران،گزيني واژهگروه ) 1378(ي علوم زمينها واژه
فرهنگستان زبـان و   ران،گزيني، ته گروه واژه) 1382(1ي فيزيك كتابهاي درسي مدارس ها واژه

  .ادب فارسي
گزينـي، تهـران،    گـروه واژه ) 1382(2و1 ي كشاورزي شاخه زراعت واصـلاح نباتـات جلـد   ها واژه

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي
   .فرهنگستان زبان و ادب فارسي گزيني، تهران، گروه واژه) 1380( 2ي مخابرات ها واژه
   .فرهنگستان زبان و ادب فارسييني، تهران، گز گروه واژه) 1380(1ي موسيقي ها واژه
فرهنگسـتان زبـان و   تهـران،   ،گزيني واژهگروه ) 1381(ي مهندسي محيط زيست و انرژيها واژه

   .ادب فارسي
   .فرهنگستان زبان و ادب فارسيگزيني، تهران،  گروه واژه) 1380(1ي ورزش ها واژه
   .فرهنگستان زبان و ادب فارسيران، گزيني، ته گروه واژه) 1378(ي هنرهاي تجسميها واژه

  
  


